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Karen Horne (1885-1952) calls the way of raising children and its damages 

in a neurotic family with the three approaches of affection, isolation and 

ambition, fundamental anxiety. This study the causes of basic anxiety and 

the three neurotic strategies employed in the novel "Ziba Sedayam Kon" 

through a descriptive-analytical method, such as Ziba to the stepfather who 

exploits her, an addicted mother who doesnt adhere to life, and a belligerent 

father who Periodic insanity is hospitalized in an asylum, she is a normal 

type in front of his father, because sometimes she is loving and sometimes 

isolated, and her superiority is in line with her need to progress. Her parents 

and stepfather are ambitious characters who have become the cause of basic 

anxiety in Ziba’s life. Therefore, Ziba does not have a safe margin at home, 

but she and her father are under the influence of basic anxiety tactics to 

control neurotic crises against environmental tensions. As the father, 

mother, and stepfather maintain the safe conditions of the home and family 

environment, each in a way in all Situations is usurping and Ziba is facing a 

family neurotic crisis. Therefore, Ziba is a realistic and non-neurotic 

personality that controls basic anxiety, is flexible to environmental 

conditions and social status of people, and creates a balance between self, 

environment and three opposing defensive strategies to grow by relying on 

the real self and eliminating the ideal self. Slow down, be on a normal path 

and do not harm yourself or others. 
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گانة رنجور با رويکردهای سههای آن را در خانوادۀ روان( چگونگی تربیت فرزندان و آسیب۱95۲ -۱۸۸5کارن هورنای )

های تاکتیکی آن در  های پیدايش اضطراب بنیادی، شیوهنامد. علت اضطراب بنیادی میطلبی،  مهرطلبی، انزواطلبی و جاه 

« در پژوهش پیش روی به  زيبا صدايم کنهای اصلی رمان »برخورد با محیط اجتماعی و کارکرد هر يک بر روان شخصیت

کند، مادری معتاد که پايبند  کشی می بهرهاست، چنانکه زيبا در برابر ناپدری که از وی  تحلیلی تبیین شده  -روش توصیفی

گر که به علت جنون ادواری در آسايشگاه بستری است، يک تیپ بهنجار در برابر پدر است،  زندگی نیست و پدری ستیزه 

نیز برتری  سوی است، امّا پدر و مادر و نیز  طلبی وی با نیازش به پیشرفت همچون گاهی مهرطلب و گاهی منزوی و 

اند؛ بنابر اين، زيبا از حاشیة امن در طلب هستند که عامل اضطراب بنیادی در زندگی زيبا شدههايی جاهناپدری شخصیّت

رنجوری در  های روانهای اضطراب بنیادی برای مهار بحران خانه برخوردار نیست، بلکه وی و پدرش تحت تأثیر تاکتیک 

ای در تمام ی شرايط امن محیط خانه و خانواده را هر يک به شیوه های محیطی هستند، چنانکه پدر، مادر و ناپدربرابر تنش 

رنجوری در خانواده مواجه است؛ بنابر اين، زيبا شخصیتی واقعگرا و غیر کنند و زيبا با بحران روانها غصب میموقعیت

کند، در برابر شرايط محیطی و جايگاه اجتماعی افراد منعطف است و بین  عصبی است که اضطراب اساسی را کنترل می

کند، در  آلی رشد  آفريند تا با اتکای به خود واقعی و حذف خود ايدهخود، محیط و سه شگرد متضاد دفاعی تعادل می 

 هنجار باشد و به خود و ديگران آسیب نزند. مسیری به

 ، کارن هورنای، روانکاوی اجتماعی، اضطراب بنیادی.زيبا صدايم کنزاده، رمان کلمات کلیدی: فرهاد حسن

گانة اضطراب از منظر شگردهای سه   زیبا صدایم کنتحلیل رمان    (.۱4۰3)،.موسی  ،خلیل،.پرنیان  زاده،بیگ   .، مژگان،آذرخواستناد:
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 . مقدمه و بیان مسئله1

دهد و زمینة مناسبی می  رمان کودک و نوجوان مسائل روانی کودک و نوجوان را مانند اضطراب بازتاب

گردد و خانواده در  برای روانکاوی است؛ بنابر اين، ريشة اضطراب به دورۀ کودکی و گاهی نوجوانی برمی

گیری شخصیت کودک تأثیر دارد و کودک  های دورۀ کودکی در شکلايجاد آن دخیل است، چنانکه ناامنی

شود؛ رويکردی که هورنای آن را اضطراب کند و در محیط بیرونی دچار مشکل میها رشد میبا اين ويژگی

ويژه کودک در رابطه با خانواده، احساس امنیت  نامد، چون »اگر فرد در رابطه با اجتماع و بهبنیادی می

(. هر فردی در برخورد با  94:  ۱3۸۸شاملو،  شود« )خود را از دست دهد، به اضطراب اساسی دچار می

طلبی  کند؛ بنابر اين، سه تاکتیک مهرطلبی، جاهناچار از خود دفاع میکند، بهرفتارهايی که وی را مضطرب  

و انزواطلبی برخاسته از اضطراب بنیادی در روانکاوی اجتماعی هورنای، رويکردهايی برای فرونشاندن  

کند که اضطراب تنش و فائق آمدن بر اضطراب هستند و فرد با رعايت يک يا دو يا هر سه تاکتیک سعی می

رمان   کند.  کنترل  را  کنبنیادی خود  از زاده روايت از فرهاد حسن  زيبا صدايم  زيبا، دختری  زندگی  گر 

است. خانوادۀ زيبا  ای متلاشی است که داستان از زبان وی به عنوان شخصیت اصلی روايت شدهخانواده

کارند و فضای خانه را برای فرزند خود ناايمن کرده و نهال اضطراب بنیادی را در روان وی می شرايط و 

دهد که وی با رفتارهای ناهنجار خانوادگی درگیر  اين نکته هنگامی خود را در شخصیت زيبا نشان می

های کند. زيبا در موقعیت ناچار از خود دفاع میيابد و بهها در جامعه حضور می است، برای فرار از آن 

دهد و شرايطی ناهنجار برای وی رقم گیرد، آرامش خود را با رفتار و گفتارش از دست میزا قرار میتنش

کند، شخصیت خود را حفظ هايش در برابر شرايط و فضای ناهنجار از خود دفاع میخورد، اماّ با کنشمی

دهد؛  هورنای از تنش محیط بیرونی نجات میگانة اضطراب بنیادی  کند و خود را با رويکردهای سهمی

بنابر اين، شخصیت اصلی داستان )زيبا( برای آن که بتواند شرايط و فضا را کنترل کند و اضطراب خود را 

اين پژوهش آنهايی را برمیفروبنشاند، رويکرد با تکیه بر شگردهای سهگزيند که  گانة اضطراب ها را 

 است. تحلیلی بررسی و تبیین کرده -بنیادی در روانکاوی اجتماعی هورنای و روش توصیفی

 پیشینة پژوهش .1-1

اند که عبارتند از: کارن هورنای آثاری در تبیین آرای خود دارد و ديگران نیز آثارش را شرح و تفسیر کرده

( از هورنای که عوامل ايجاد اضطراب بنیادی را در زندگی کودک ۱3۶۱)  عصبیت و رشد آدمیکتاب  

کند و سپس طلبی و انزواطلبی را تبیین میگانه دفاعی مهرطلبی، برتریهای سهدهد و روشتوضیح می

( اثر ديگر هورنای است که تضادهای ۱3۸۸) تضادهای درونی ماکند.  ويژگی شخصیت عصبی را تشريح می

های نظريهاست. شولتز و شولتز در کتاب  گانة دفاعی را تبیین کردههای سهو روش  عصبی و علائم روحی

مسائلی  ۱3۸9) شخصیت  و  کرده  معرفی  را  هورنای  کارن  نظرية  روان(  و چون  آرمانی  رنجوری، خود 
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های ( روش۱394)  های شخصیت نظريهاند. فیست در کتاب  گانه دفاعی هورنای را شرح دادههای سهروش

های دفاعی را که چه زمانی منجر به عصبیت و چه زمانی واکنشی طبیعی گانة دفاعی هورنای و کنشسه

کرده شرح  دارند،  عصبی  غیر  روانو  کتاب  در  هورنای  )است.  زنان  شخصیت ۱399شناسی  تغییرات   )

همسری پیش از قاعدگی و دختران نوبالغ و مسألة آزارطلبی زنان را عاملی پیرامون زنان چون آرمان تک

مادری می ماپردازد.  تضادهای  زمانه  بیشتر  ۱399)    شخصیت عصبی  که  از هورنای است  ديگر  اثری   )

عصبیشخصیت  ساختار  شرح  و  عصبیت  و  کرده  تبیین  را  عصبی  شگرهای  با  را  و هايی  مهرطلبی  د 

است که عبارتند از: انجام شده  زيبا صدايم کنهايی بر روی رمان  است. پژوهشطلبی تبیین کردهبرتری

«، از دو زيبا صدايم کن( در مقالة »تحلیل رئالیسم انتقادی شخصیت پروبلماتیک در رمان  ۱39۷رنجبر )

گويد که فاصلة بین خود و جامعه را درک کرده و به آن معترض هستند، چنانکه پدر  شخصیت سخن می

کند تا واقعیت را به دلخواه تغییر دهد و زيبا در روايتی انتقادی آلیسم انتزاعی تلاش میبا معیارهای ايده

انزوا و خیالاز واقعیت  به  انزوا و خیالپردازی روی میهای اجتماعی  تمام وقايع  آورد.  به  پردازی زيبا 

های شود که حاوی صحنههايی از کتاب مورد مطالعة زيبا آغاز میزندگی مربوط نیست، بلکه رمان با جمله

پنداری ها همذاتشود و با شخصیت يز است، چنانکه گاهی فضايی مشابه برای وی تداعی میتعقیب و گر

توان کند؛ بنابر اين، نمیها چندان طولانی نیست و زيبا آن را از ذهن خود دور میکند، اماّ اين لحظهمی

( در مقالة ۱4۰۰پردازی را به تمام زندگی و شخصیت زيبا تعمیم داد. آقابابايی خوزانی و ديگران )خیال

دهند که  و دنی قهرمان جهان« نشان می  زيبا صدايم کنهای ادبیات مرزی در دو داستان  »کاربست مؤلفه

سال، زاويه ديد قهرمان کودک، گذران زمان شخصیت کودک و بزرگاستفاده از ابزارهای روايی، حضور هم 

ای تراژيک و تلفیق  مايهزمان طنز در بنمسريع دوران کودکی، داشتن ديد رئالیسم انتقادی و کاربست ه

حسینی  گیرند. شیخواقعیت در دو داستان وجود دارد، اگر چه در ژانر ادبیات مرزی در يک جايگاه قرار نمی

و هستی«،   زيبا صدايم کنهای  ( در مقالة »تحلیل خوانندۀ درون متن در رمان۱4۰۰پناه کرمانی )و پوريزدان

دانند و خواننده را در تطبیق خوانندۀ نهفته با مخاطب واقعی زاده را نوجوان میخوانندۀ نهفته در متن حسن 

است. فرض نويسنده را بر های آفرينش خوانندۀ نهفتة متن را به کار گرفتهکشاند و شیوهبه درون اثر می

و مخاطب با  ها دانند، نويسنده میان شخصیت تر شدن دايره واژگان وی میقدرت تفکر نوجوان و گسترده

( در  ۱4۰۱است. نجفی بهزادی )به کارگیری زاويه ديد اول شخص در هر دو اثر همبستگی ايجاد کرده

های يونس در شکم ماهی(« ، عاشقانهزيبا صدايم کنهای نوجوان )رمان هستی،  مقالة »تحلیل عنوان رمان

با ابهامی   زيبا صدايم کناست، چنانکه عنوان رمان  نکاتی را از ديدگاه توصیفی ژرار ژنت برجسته کرده

کند و گويای وضعیت افرادی است  متنی است که به مضمون داستان اشاره میهای درونخاص از عنوان

که به دلیل بیماری روانی به شکلی سرخورده در پی راهی برای رهايی از وضعیت خود هستند، عنوان 

های يونس در شکم ماهی عنوانی نوان عاشقانهدهد و ع هستی موجوديت هستی دختر داستان را انتقال می
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که تداعی داستان حضرت يونس است. حجوانی و مسیبی ) برون ( در جستار »تحلیل  ۱4۰۱متنی است 

زاده«، نشان فرهاد حسن  زيبا صدايم کنروايت گذر از کودکی در ادبیات کودک، مطالعه موردی رمان  

دهند که کودک به سرعت از مرحله کودکی گذر کرده و در ساختار اجتماع عضوی فعال است، اماّ با  می

های های گوناگون بازانديشی در خويشتن که از ويژگیچنین جنبهاين وجود در پی ساختارشکنی است. هم

شود  هايی از خوداتکايی در شخصیت زيبا ديده میشود، جنبهعمدۀ فردگرايی است، در اين رمان بازگو می

کند. امّا پژوهش حاضر با نگاهی زند و در مسیر غیر خطی روايت میو نیز عامل روايتگر به گذشته پل می

خود واقعی  های شخصیت متکی برنگرد تا نشانهمی  زيبا صدايم کنهای پیشین به رمان  متفاوت از پژوهش

سه شگردهای  اساس  بر  بر را  اندازه  چه  تا  بیرونی  محیط  که  کند  تبیین  هورنای  بنیادی  اضطراب  گانة 

شود تا افراد شخصیت خود را در شخصیت افراد اثرگذار است و چگونه اين اثرپذيری از محیط باعث می

 های مختلف تعريف کنند. موقعیت 

 اهمیّت و ضرورت پژوهش  .2-1

روان در خانوادۀ  بنیادی  اضطراب  کارکرد شگردهای سهتبیین  و  )مهرطلبی، جاهرنجور  آن  و  گانة  طلبی 

ها در برخورد با اجتماع، اهمیّت و ضرورت اين پژوهش را ها و دفاع آنانزواطلبی( بر روان شخصیت 

رنجور و تعامل درونی آن با تکیه بر اضطراب های نظام خانوادۀ رواندهد؛ بنابراين، شناخت آسیب نشان می

ها بنیادی کارن هورنای، شگردها و رويکردهايی را برای چگونگی تعامل میان فرد و اجتماع و مهار بحران

 های محیطی معرفی و تبیین کند. های تعاملی شخصیت را در برابر تنشکند تا کنشمطرح می

 مبانی نظری پژوهش )اضطراب بنیادی و رویکردهای آن(  .3-1

در   ۱95۲م. به دنیا آمد و در دسامبر    ۱۸۸5در سپتامبر    (Karn Dancil Horne) کارن دانسیل هورنای

امّا از نظرية وی مبنی بر تأثیر وراثت در  نیويورک درگذشت. هورنای در آغاز از شاگردان فرويد بود، 

گیری شخصیت چندان اثرپذير نبود، بلکه روانکاوی اجتماعی را در برابر روانکاوی زيستی فرويد شکل

مطرح کرد. اگر چه هورنای در دوران خودکاوی از آدلر بسیار متأثر بود، امّا نظرية وی تا حدودی متأثر از 

ده از همان آغاز کودکی شرايط تربیتی و رفتار والدين با وی است، چون اضطراب عدم اولويت را در خانوا

(. هورنای اجتماع و  3۱:  ۱39۸مرضايی و ديگران،  بود )نک: غلاتجربه کرده و در وجودش ريشه دوانیده

داند، چون تنها عوامل  گیری شخصیّت افراد مینژندی دانسته و آن را زيربنای شکلمحیط را از عوامل روان

هايی است که زيربنای شخصیتی فرد را زيستی بر آن اثرگذار نیست. دورۀ کودکی و نوجوانی از دوره

تواند شک از محیط برخوردار و اثرپذير است، محیطی که میدهد، چون کودک و نوجوان بیشکل می
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های دفاعی را در خانواده يا اجتماع باشد و ممکن است فضايی ناامن و تاريک ايجاد کند و شخص روش

 برخوردهای بعدی خويش برای مقابله با حس ناامنی اتخاذ کند. 

روانکاوی اجتماعی در پی تبیین چگونگی اثرپذيری فرد از محیط )خانواده و اجتماع( از منظر تکامل 

شکل و  روانروانی  خانوادۀ  رفتارهای  در  را  بنیادی  اضطراب  و  است  شخصیتی  و دهی  مطرح  رنجور 

کند؛ بنابر اين، اضطراب گانه تبیین میهای روانی آن را در برخورد فرد با اجتماع بر پاية شگردهای سهآسیب 

بنیادی نتیجة هر رفتاری با کارکرد منفی از جانب والدين با فرزند است که شخصیت والدين را در نظر 

کند، چنانکه فرزند قادر نیست، ارتباطی سالم با والدين برقرار کند و محیط به تبع آن  فرزند متزلزل می

 شود.  برای وی ناهنجار می

کند، چون توان مقابله با ناملايمات و بیان محیط ناهنجار اعتماد به نفس کودک را با خطر مواجه می

تر تهديد و های ظريفشود؛ »والدين از طريق تنبیه، سوء استفاده بدنی، يا شکلافکار از وی سلب می

تر باشند، خصومت  ها بترسد، هر چه کودکان بیمناک توانند باعث شوند که کودک از آنارعاب به راحتی می

کند و (. کودک ترس از والدين را سرکوب می۱۸۰:  ۱3۸9خود را بیشتر سرکوب خواهند کرد« )شولتز،  

ترسم، بايد خصومتم را سرکوب کنم، اين گیرد؛ بنابر اين، »چون از تو میاضطراب بنیادی در وی شکل می

شود، نیاز کودک را به امنیت تحلیل برده میشده که از رفتارهای گوناگون والدين ناشی  خصومت سرکوب

(. اضطراب ۱۸۰:  ۱3۸9شود« )شولتز،  گر مینامد، جلوهو در حالتی که هورنای آن را اضطراب بنیادی می

شود و  دواند و زمانی که در عرصة تنش اجتماعی باشد، اضطراب ظاهر میبنیادی در روان فرد ريشه می

کند که عبارتند فرد از ديد هورنای برای کنترل آن و انطباق با محیط با توسل به سه شگرد از خود دفاع می

طلبی و سازد و يا پرخاشگری و برتریطلبی و جلب حمايت ديگران که شخصیت مهرطلب را میاز »مهر

 (.  3۲: ۱39۸يا دوری از اشخاص که شخصیت انزواطلب است« )غلامرضايی و ديگران، 

محیط در نظرية هورنای بر شخصیت فرد اثرگذاری بیشتری و دلايل مادرزادی اثرگذاری کمتری دارد؛  

بنابر اين، خانواده اوّلین محیطی است که فرد با آن مواجه است و تعامل و ارتباط بیشتری با آن دارد و اگر  

رنجوری است گیری روانزا دور باشد، محیطی امن خواهد بود و مانع شکلمحیط خانواده از عوامل تنش

رنجوری در انديشة هورنای است، چنانکه (. اضطراب بنیادی عامل اصلی روان۷۱۰:  ۱395)نک: برزگر،  

»اکثر پدر و مادرها به علت عصبی بودن خودشان از ابراز محبت صادقانه عاجزاند، در رفتارشان تمايلات 

کند« خوبی حس میها را بههود است و کودک اينجا و تحقیر کودکان کاملاً مشساديستی، میل مداخلة بی

کند، ناامنی های والدين اضطراب و حس ناامنی در کودک ايجاد می(؛ بنابر اين، کنش۲4: ۱3۸۸)هورنای، 

امنی و نگرانی شده به حس ناو سرکوبی که کودک توان اعتراض به آن را ندارد؛ يعنی »خصومت سرکوب

(، چنانکه روان فرد ۱۲4:  ۱4۰۱پور و ديگران،  شود« )خديو شود که اضطراب اساسی نامیده میمنجر می

شده است، اين درگیری ذهنی او را از توجه به استعدادها و  مدام درگیر مبارزه با حس خصومت سرکوب
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شود. کند، در نتیجه اعتماد به نفس وی با خطر ضعف و نابودی مواجه میايجاد خلاقیت در ذهن دور می

نامد و عبارتند از  رنجور میها را نیازهای روانکند که هورنای آنها نیازهايی در فرد ايجاد میاين ضعف

طلبی، خودبسندگی، کشی، مقام، تحسین، پیشرفت يا جاهجو، قدرت، بهره»محبت و تأيید، همسری سلطه

های دفاعی رنجور تاکتیک( و فرد روان۱۸۲:  ۱3۸9کمال، محدود کردن زندگی در مرزهای تنگ« )شولتز،  

 برد.را بر اساس اين نیازها به کار می

 بحث و بررسی  -2

ماية نظرية روانکاوی اجتماعی کارن هورنای است، چنانکه وی اهمیّت جايگاه و نظام  اضطراب بنیادی بن

های اجتماعی را در تربیت کودک و نوجوان درک کرده و تأثیر شرايط محیطی را بر رفتار خانواده و محیط

طلبی )حرکت به  گانة مهرطلبی )حرکت به سوی مردم(، عزلت کودک و نوجوان با تکیه بر رويکردهای سه

زاده از فرهاد حسن  زيبا صدايم کناست. رمان  تبیین کرده  طلبی )حرکت علیه مردم( دور از مردم( و برتری

ای فروپاشیده مسائلی مانند کودکان کار، شرايط فرزندان طلاق، وضعیت والدين معتاد و در نهايت خانواده

به از محیط  اثرپذيری شخصیت را  اين، پژوهش پیش روی تصوير کشیده  را مطرح کرده و  بنابر  است؛ 

گانة آن را در رمان کاربست اضطراب بنیادی نظرية روانکاوی اجتماعی کارن هورنای و رويکردهای سه

رنجوری را در نظام خانواده، روابط اجتماعی، های رواناست تا کارکرد آسیب « بررسی کردهزيبا صدايم کن»

 رنجور تبیین و معرفی کند.  ای از اين چگونگی در خانوادۀ روانچگونگی تربیت فرزند و تجربه

 . مهرطلبی )حرکت به سوی مردم(2-1

مطیع ديگران و رفتارهايش را مطابق دلخواه آن تابع و  که فرد خود را  تنظیم  مهرطلبی روشی است  ها 

(. فرد در اين رويکرد ۲5:  ۱3۸۸باشند )نک: هورنای،  ای برای آزار رساندن به وی نداشتهکند تا بهانهمی

کند، اگر ديگران از او خشنود باشند، او هم  کند، چون حس میگاهی به ديگران بیشتر از خود توجه می

آرامش دارد؛ بنابر اين، زمانی که فرد دنبال نقطة اتکايی است، برای جلب حمايت و پشتیبانی به ديگران 

جو هستند و به امیال خود کمتر از ديگران های مطیع در کنار آمدن با ديگران مصالحه برد؛ »شخصیت پناه می

می آن اهمیّت  میدهند،  قبول  را  سرزنش  میک ها  ديگران  تسلیم  و  )شولتز،  نند  (. ۱۸4:  ۱3۸9شوند« 

نمیمهرطلب  به خرج  »هرگز جسارت  ندارند،  نفس  به  اعتماد  عیب ها  نمیدهند،  پرتوقع  جويی  يا  کنند 

آن مینیستند،  دست  کند،  ايجاب  شرايط  که  کاری  هر  به  عشق  و  تأيید  محبت،  کسب  برای  زنند،  ها 

ها نسبت به خودشان مملو از ضعف و درماندگی است« )همانجا(؛ بنابر اين، چنین فردی های آننگرش

آورد )نک: هورنای، صفات و خصوصیاتی دارد که وی را آدمی سر به راه و به طور کلی تابع ديگران در می

پذير و در پی جلب حمايت شخصی است تا به وی تکیه کند، اگر چه محبت  (. اين تیپ سلطه4۰: ۱399
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گاهش حقیقی نیست، بلکه بیشتر دفاع از خود در برابر  و سر به راهی اين تیپ اجتماعی در برابر تکیه

 های آزارنده است.  موقعیت 

گیرد و آن را در درون فرد مهرطلب احساسات خود را برای جذب محبت و حمايت ديگران ناديده می

می سرکوب  روانخود  »افراد  اين،  بنابر  مهربان، کند؛  را  خودشان  احتمالاً  مهرطلب  نوع  از  رنجور 

(، 34:  ۱4۰۱کنند« )پیرانی و سلیمیان،  باز، ايثارگر، متواضع و حساس نسبت به ديگران تصور میودلدست 

رنجورانة محبت و تأيید و همسری گیرند؛ بنابر اين، نیازهای رواناگر چه احساسات خود را ناديده می

اند؛ پدری شود. والدين زيبا اضطراب بنیادی را در وی شکل دادهجو منجر به تاکتیک مهرطلبی میسلطه

کشد، چنین ست و کارش به جدايی میکه جنون روانی دارد و مادری که درگیر اعتیاد و مسائل شخصی ا

نمی خانوادهوالدينی  چنین  در  روانی  امنیت  زيبا  بورزند.  مهر  صادقانه  خود  فرزند  به  ندارد،  توانند  ای 

 بیند.  شخصیت وی تحت شعاع فضای ناامن خانه است و بیشتر مواقع از سوی پدر آسیب جسمی می

داند هورنای اضطراب بنیادی را عبارت از احساس بیچارگی، ناتوانی و عجز کودک در برابر محیطی می

(؛ بنابر اين، مادر زيبا درگیر اعتیاد است که  ۸۶:  ۱39۲آيد )نک: شاملو،توز به نظر میکه خطرناک و کینه

زند و عامل تحقیر وی است.  تمايلی ساديستی است و پدرش )خسرو« به زيبا شک دارد، وی را کتک می

داند و فضای خانه تحت شرايط  هورنای ساديسم مادر و رفتارهای پدر را عامل و منشأ اضطراب اساسی می

است. زيبا پس از طلاق مادر توز برای زيبا ايجاد کردهرفتاری پدر و مادر و نیز منزل ناپدری فضايی کینه

شود و برد، وی در اين محیط تحقیر می دری به سر میناچار مدتی با مادرش و ناپو ازدواج مجدد وی، به

گويد: »بالاخره يک روز فیوز پراندم و از آن کند، چنانکه میبیند و مادر هیچ دفاعی از وی نمیآزار می

های روحی ريزی آسیب های« زيبا نشانة درون(. »نگفتن۱۰9:  ۱395زاده،  خانه لعنتی فلنگ را بستم« )حسن

گذارد، زيرا از هايی که مادر باعث آن است، با پدر در میان نمی ناشی از اضطراب بنیادی است، آسیب 

 کند تا مشکلاتش را با وی طرح کند.پدری عصبی احساس امنیت نمی

زاده،  گويد: »مامان يک سال بیشتر بود که نديده بودمش« )حسنکند و زيبا میمادر دخترش را رها می

داد، همه است؛ »مغازه بوی خوبی میکند که همراه پدر به آنجا رفتهای ياد می(، وی از مغازه۱3۶:  ۱395

کند که مادر از وی ( و با حسرت از آرامشی ياد می۷۸:  ۱395زاده،  چیز تمیز و مرتب و آرام بود« )حسن

(. زيبا  ۷۸:  ۱395زاده،  ای که مادر دارد، مادر تمیز مرتب و آرام« )حسن است؛ »درست مثل خانهسلب کرده

داد، انگار شب تا صبح بیدار بوده  داند که هیچ اولويتی برای مادرش نداشته و ندارد؛ »مامان جواب نمیمی

خواست بیاد توی اين زندگی لعنتی که نه به بیاد تو تولدم، نمی  خواست و خوابش رو آورده واسه ما، نمی

(. زيبا اولويت زندگی والدين نیست، آرامش ندارد و احساس ۸4:  ۱395زاده،  بار بود و نه به دار« )حسن

کند؛ »افتاده بود رو دندۀ توهم، صداش را کوبید کند. پدر )خسرو( مدام تنش ايجاد می تنهايی و تحقیر می

می نفستو  کرد، خفه شو  دنبالم   ... نباشه  کلت چی تو سرم، حرف  تو  بگو  نزن،  نارو  من  به  زيبا،  گیرم 
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کاوی اجتماعی، اعتماد به نفس و استعداد کودک درگیر اضطراب (. روان۱54:  ۱395زاده،  گذره؟« )حسنمی

کند، چنانکه او  بیند، اماّ زيبا اعتماد به نفس خود را با استعدادی که دارد، کنترل میاساسی را در خطر می

خواهم مرخصی بگیرم، ... سالان خود رابطه سالم دارد؛ »به مريم گفتم: امروز میرود و با همبه مدرسه می

بودم، ... گويم، تعريف سبیل موتوری بابا را برای همه کردهشم، فهمید بابا را میجون، ديونهعاشقشم مريم

پول هم از مريم قرض گرفتم، وضعش بد نبود و پولش برکت داشت، ... ساعت هفت با هم سوار سرويس 

س فراگیر و فزايندۀ تنهايی و درماندگی در دنیای خصمانه )نک: (. احسا۱۸:  ۱395زاده،  شديم« )حسن

کند، در زيبا وجود دارد، چون تنهاست، امّا با اطراف ( که اضطراب اساسی ايجاد می۱۸۰:  ۱3۸9شولتز،  

کند؛ »گفت رنگت عینهو  های زندگی اشراف دارد و زندگی را تسلیم کمبودها نمیارتباط دارد و به کاستی

ماست سفید شده بود، گفتم: دلواپس شما بودم، راست نگفتم، بیشتر نگران خودم بودم، يک نگرانی که 

(؛ بنابر اين، اثرات اضطراب بنیادی آشکارا 9۰:  ۱395زاده،  همیشه گره خورده بود به فکر و خیالم« )حسن

 کند.  می گانة اضطراب بنیادی هورنای استفادهناچار از شگردهای سهشود و وی بهدر زيبا ديده می

طلبی است، هنگامی که زيبا دچار های شگرد مهرابراز محبت برای آرام کردن شرايط محیطی از واکنش

گیرد تا تشويش خود را خاموش طلبی در برابر پدر )خسرو( بهره میهای عصبی است، از شگرد مهررفتار

داند، اگر همراهی نکند، اوضاع  و پدر را آرام کند؛ بنابر اين، زيبا ناچار به همراهی با پدر است، چون می

شود؛ »بسه بابا چايیتو بخور پاشیم بريم ... دستش را از دستم بیرون کشید و يک پله بالاتر رفت  بدتر می

دانستم التماس کردن فايده ندارد، کوله را برداشتم و شدم از سکوت ناگهانی کافه، می... داشتم نابود می

: ۱395زاده، ز دهنی را بیرون کشیدم، زدم و ترانه کامل شد« )حسنگفتم بريم ديگه بابا، فکرم گل داد، سا

کرد، صدام را يواش ناچار در برابر پدر تسلیم و سر به راه است؛ »داشت آبروريزی می(. زيبا به۶۷-۶۸

خیال! بريم پارکی، جايی، به حرفم گوش نداد، از سه تا پله مغازه بالا رفت و مرا با  کردم: زشته بابا! بی

 (.  ۷۸: ۱395زاده، خودش کشید بالا« )حسن

دهد؛ بنابر اين، صدماتی گیرد و طرف مقابل را حاکم قرار میفرد مهرطلب حالت محکوم به خود می

میمی قرار  ديگران  استثمار  و  اجحاف  مورد  کرات  به  مهرطلب  »تیپ  نمیبیند؛  اعتراض  و  کند« گیرد 

( و زيبا همین حالت را در برابر پدر )خسرو( دارد و خسرو بارها به وی آسیب  ۱9۸:  ۱3۶۱)هورنای،  

خواستم يادش بیاورم کند؛ »نمیکند، بلکه از اين زورگويی استقبال میزند، اما زيبا نه تنها اعتراض نمیمی

زد، يادآوری هايی را که میخواستم کتککرد. نمیريخت، چه جهنمی به پا میهم میکه وقتی اعصابش به

( و اين است 93:  ۱395زاده،  نگیرد« )حسن  شدم که زياد دردمکنم، آن وقت فقط من تو خودم مچاله می

را می پدر  تحقیرهای  زيبا  گريه میريزی میپذيرد و درونکه  درد و  »با  ناز و کند؛  با  خوابیدم و صبح 

می بیدار  می93:  ۱395زاده،  شدم« )حسننوازشش  زيبا  فرداش (،  داشتم، چون  رو دوست  »کتکا  گويد: 

دونی چه کیفی داشت وقتی گفتی ببخش زيبا نمیبوسیدی و میها رو میکردی و جای کوفتگیبیدارم می
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ها و رفتارهايی دارد که بیانگر (؛ بنابر اين، »شخصیت مطیع نگرش۱۷4: ۱395زاده، بخشیدمت« )حسنمی

میل به حرکت به سوی مردم است، نیاز شديد و مداوم به محبت و تأيید، میل به عزيز بودن و محافظت 

)شولتز،   مصالحه۱۸4:  ۱3۸9شدن«  دارد.  ويژگی(  از  بودن  تسلیم  و  سرزنش  پذيرش  تیپ جويی،  های 

طلب است؛ بنابر اين، زيبا در برابر پدر عصبی ناچار به مصالحه، تسلیم بودن و پذيرش سرزنش است، مهر

داند نشان دادن ملامیت، تنها راه آرام کردن فرد عصبی است و آسیب  زيرا هم پدر را دوست دارد و هم می

 کند. را با اين رويکرد دفع می

به زيبا  که  فرار میهنگامی  ناپدری  از خانه  ايجاد  ناچار  او مزاحمت  برای  پارک  در  نفر  کند و چند 

نیازی مهرطلبانه( محافظت است و راه نجات را در پناه بردن به )  ها نیازمندکنند، برای فرار از آزار آنمی

ها نجات داديد، چند تا پسر داند که در نزديکی او هستند؛ »شما پیدام کرديد و از خیابانای میخانواده

بودند و من دنبال سرپناهی بودم که بروم توش و از سرما و سرگردانی خلاص بشوم، گاگول دنبالم کرده

های عوضی دست از سرم شدم جزو اين خانوادۀ خوشبخت، آن آشغال فکر کردم؛ يعنی اگر من هم می 

( و زيبا با کمک آن خانواده در خوابگاه خیرية دختران ساکن ۱۱۱-۱۰9:  ۱395زاده،  داشتند« )حسنمیبر

اند، وی را به محبت و  شود. اضطراب بنیادی که پدر و مادر زيبا از دوران کودکی در وی ايجاد کردهمی

دهد،  کند، اما اجازه نمیاست. زيبا فقدان محبت و امنیت را در زندگی خود درک میمحافظت نیازمند کرده

 کند. می اين نیاز وی را کنترل کند، بلکه او نیاز خود را هدايت 

 طلبی )حرکت به دور از مردم( . انزوا2-2

کوشد تا ممکن است، خود را از ديگران دور نگه طلبی روشی برای دفع شر و آزار است و فرد میانزوا

آن با  کمتر  )نک: هورنای،  دارد،  ببیند  آزار  کمتر  تا  باشد  تماس  در  به شگرد ۲5:  ۱3۸۸ها  که  افرادی   .)

انزواطلبی دچار هستند، سه نیاز خودبسندگی، کمال و محدود کردن زندگی در مرزهای تنگ را تجربه 

کند؛ کند و خود را درگیر معضلات پیش روی نمی کنند. تیپ انزواطلب فاصله خود را با محیط حفظ میمی

رساند ای از رشد میکند تا خود را درگیر نکند، بلکه خود را به مرحلهبنابر اين، به توانايی خود تکیه می

شوند، برای فرادی که به عنوان شخصیت جدا توصیف میباشد؛ بنابر اين، »اکه به کمک کسی نیاز نداشته

ها نبايد دوست شوند؛ آنحرکت به دور از مردم و حفظ کردن فاصلة عاطفی خود از ديگران برانگیخته می

ديگران،  و  )خديوپور  شوند«  درگیر  شکلی  هر  به  يا  کنند  همکاری  ديگران  با  شوند،  متنفر  بدارند، 

ها به صورت جدا عمل کنند، کنند که خودبسنده باشند؛ »اگر قرار باشد که آن (، بلکه تلاش می۱4۰۱:۱۲۷

های جدا میل  بايد به امکانات خودشان تکیه کنند که در اين صورت بايد کاملاً رشديافته باشند، شخصیت 

برند، اگر چه احساس نیاز زيادی به خلوت و تنهايی دارند« )همانجا( و از کنج خلوت خويش لذت می 

 ها خاموش نیست.ان در آنبه ديگر
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کنند، چنانکه مادر  طلب معمولاً برای رسیدن به اهداف خود از ديگران استفاده میهای برتریشخصیت 

گیرد، فرار کند تا درگیر  دارند و زيبا تصمیم می زيبا وی را به کار کردن و ناپدری وی را به دزدی وامی 

ها نباشد، چون با افکار و میل وی در تعارض است؛ يعنی زيبا از شگرد محافظتی انزواطلبی  های آنخواسته

برد. هورنای بر آن است که آزادی از قیدوبند، استقلال درونی در در برابر مادر معتاد و ناپدری بهره می

(؛ زيبا مدام در حال مبارزه با اعمال فشار است، ۲5۸:  ۱3۶۱کند )نک: هورنای،  طلب ايجاد میفرد انزوا

د اجتماعی( است و دزدی نمودی از تجاوز به حقوق ديگران طلب )ضناپدری )آقابالا( شخصیتی برتری

گويد: »گفتم من دزدی دوست رساندن به ديگران برای زيبا پذيرفتنی نیست، چنانکه میاست که آسیب 

(، امّا کتک خوردن زيبا از ناپدری و سکوت مادر باعث ۱۲۸:  ۱395زاده،  آيد« )حسنندارم، خوشم نمی

گويد: »بعد از آن کتک بود که از خانه شود، وی میفاصله گرفتن همیشگی زيبا از فضای خانه ناپدری می

بود و من زدم بیرون و بعدش همه چیز يک جور ديگر شد، همان روزی که برف همه جا را سفید کرده

آمده مثل کلاغ زخمی رسیده بدم  لعنتی  و  آشغال  زندگی  آن  از  برای همیشه  که  پارک ملت  بود و بودم 

 (.  ۱۲9: ۱395زاده، ها شده بودم« )حسنابانسرگردان خی 

اش را کند و فاصلهزند، دوری میها، افراد و خاطراتی که درون او را برهم میطلب از مکانفرد انزوا

های کوشد تا از صحنه جنگ و ستیزکند؛ »شخص میبا منبع تشويش برای خنثی کردن آشفتگی حفظ می

علاقه و بی توجه سازد، حس دارد و خود را نسبت به جريانات درونی خويش بی  درونی خود را نگه

های ناشی از تضادهای درونی خواهد شد، بلکه ها و ناراحتیکند به اين طريق نه تنها کمتر دچار عذابمی

(. گذشتة زيبا پر از آشوب ۲39:  ۱3۶۱آرامش در روح خود برقرار نمايد« )هورنای،  تواند نوعی شبهمی

کند، چنانکه به اضطرار در فضايی قرار یهای درونی عبور مها از تشويشاست و با فاصله گرفتن از آن

کند، فاصله خود را با گذشته و افراد کند، اماّ سعی میگیرد که شرايط تحقیرآمیز گذشته را مجسم میمی

هاشو بخوره، آن طرف خیابان دکة  گرفتم که قرصحاضر در اين گذشته حفظ کند؛ »بايد آب معدنی می

ای نبود، رفتم پای دکه، نگاهش که تو نگاهم افتاد، نیشش باز رمضان بود، دوست نداشتم بروم آنجا، چاره

زاده، شناسمش يه آب معدنی لطفاً، يه آب معدنی بده برم آقا« )حسنشد سلام خانوم خانما، انگار نمی

کند تا از آن فضای پیشین بگريزد و گوشة انزوا برگزيند، چون  (؛ بنابر اين، زيبا تلاش می ۱۰3-۱۰4:  ۱395

 اطلبی وی در راستای خودبسندگی است و اين میل راهی برای رشد است.  انزو

 طلبی )حرکت علیه مردم( . برتری 2-3

کوشد تا موقعیت شخصیتی و رفتاری خود را طوری مستحکم کند که طلبی روشی است که میبرتری

شود که میل شديدی به جوی میديگران جرأت آزار و اذيت وی را نداشته باشند، چنانکه آدمی ستیزه

گردد و رفتارش طوری خشونتی و پرخاشگريانه است که هر مخالف و مبارزی را برتری در وی ايجاد می
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کوبد. آدمی بددهن و تند که رفتارش عکس رفتار گروه مهرطلب است، میل دارد که همگان به شدت می

(. ۲5:  ۱3۸۸کند )نک: هورنای،  ها را تحقیر میزير نفوذ و تسلط وی باشند، آزادی ديگران را محدود و آن

گیرد و چهره يک ديکتاتور دارد؛ بیند، شرايط موجود را ناديده میهای خود را میطلب خواستهفرد برتری

ترين ها هر کسی دشمن است و زيرک کنند، در دنیای آنهای پرخاشگر علیه مردم حرکت می»شخصیت 

رحمی امتیاز بسیار مهمی برند، زندگی جنگلی است که در آن برتری، توانمندی و بی افراد جان به در می 

کنند و توجهی به ديگران ندارند،  يانه عمل میجوطلبان همواره »سلطه(، برتری۱۸5: ۱3۸9است« )شولتز، 

ها اهمیّت دارد که همواره بايد در سطح عالی عمل کنند« دستیابی به کنترل و برتری به قدری برای آن

 )همانجا(.  

طلب هستند، چنانکه پدر )خسرو(، مادر و ناپدری ها برخورد دارد، برتریبیشتر افرادی که زيبا با آن

رنجوری دارند و زيبا را ناديده طلبی میل دارند و نیازهای روانکشی و قدرت)آقابالا( به پرخاشگری، بهره

ها را از گوشم زنند؛ »گوشوارهگیرند؛ بنابر اين، مادر و ناپدری زيبا را برای تأمین منفعت خود کتک میمی

(. پرخاشگری ابزار  ۱۲9:  ۱395زاده،  در آوردند و کتکم زدند، بدجوری هم زدند، در حد مرگ« )حسن

طلبان رنجور است و انتظار دارد که همه چیز با خواست وی همراه شود، چنانکه اين برتریشخص روان

صورت اجباری پذيرند و بهندرت اشتباهات خود را میبه دانند و »محیط پیرامونی و اشخاص را دشمن می

برند و انگیزۀ شوند تا عالی، قدرتمند و برتر به نظر برسند، ولی از کار خود لذت کمی میبرانگیخته می

طلبی (؛ بنابر اين، میل به برتری۱۲۷:  ۱4۰۱طلبی است« )خديوپور و ديگران،  ها قدرت، مقام و جاهاصلی آن

موجب خشکی، عدم انعطاف و بروز پرخاش در برابر ديگران است؛ »تنها تفاوت تضاد عصبی با معمولی 

(، چون شدت عمل عصبی همان ۱3:  ۱3۸۸تر از دومی است« )هورنای،  اين است که اولی بسیار شديد

 توانند میان افراد مختلف با رفتارهای متفاوت های مختلف است، افراد عصبی نمیخشکی در برابر موقعیّت 

 کند. ها را با اشکال عصبی بودن مواجه میريزی آنتفاوت قائل شوند، در نتیجه يک شیوۀ برون

پدر زيبا )خسرو( شخصیتی پرخاشگر و ناآرام است که تمايل دارد، شرايط را مطابق خواست خود 

است. وی به تنظیم کند، اين پرخاشگری و ناآرامی وی را به بهانة جنون ادواری در آسايشگاه بستری کرده

طلبی را در هر کاری تمايل دارد و تنها يک روش برتریهمه چیزی مشکوک است، مدام به دعوا و کتک

شود که  برد. هورنای بر آن است که شخصیت بر پاية سه شگرد بنا میمحیطی و با هر فردی به کار می

آن از  بیيکی  ويژگی  با  نوروتیک  ها  يا  هیجانی  سرکوب   (neurotic)ثباتی  ديگر  شگرد  دو  و  غالب 

گويد: )زيبا( شک دارد و می(، چنانکه خسرو به همسر و دخترش  54:  ۱394گردند )نک: اديم و ديگران،  می

آره، پره و سر از پارک ملت و میرداماد در میآباد می»خبر ندارم چه جوری میشه که يهو دخترم از نازی

( و »اگه ديگه حرفای مسخره بزنی، حالم ۱۱۲: ۱395زاده، گیرم« )حسنبه جان خودم تا نفهمم آروم نمی

می میبد  دعوامون  بشه،  بد  حالم  اگر  میشه،  کفری  بشه،  دعوامون  اگه  ...« شه،  بشم  کفری  اگه  شم، 
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گويد: »دستم را  کند، چنانکه میها آرام می (، اماّ زيبا مدام پدر را در برابر اين تنش 3۸:  ۱395زاده،  )حسن

زيبا در جايگاه محکوم و پدرش در 3۸:  ۱395زاده،  گذاشتم روی صورتش و بوسیدم« )حسن (؛ يعنی 

پلو بخوره تو سرت، داشتی با مامانت گويد: »حرف مفت نزن زيبا، عدسگیرد و میجايگاه حاکم قرار می

 (.  ۱5۱: ۱395زاده، دادی؟ آره« )حسنکردی؟ داشتی راپورت منو میپشت سر من غیبت می

برتری و  شکستم  پرخاشگری  رو  آيینه  زدم  که  »روزی  دارد؛  ادامه  هم  آسايشگاه  در  خسرو  طلبی 

بايد مرخصم می تومنی شد، خدايیش  پنجاه  از تعجب سکة  زاده، کردن، ولی نکردن« )حسنچشمشون 

آرم و آزارم به يه مورچه گويد: »گفتم من که حالم خوبه ديگه جوش نمی(، وی در ادامه می ۶۰:  ۱395

(. زيبا از 35:  ۱395زاده،  رسه، گفتن قرص و آمپولات قطع بشه شهر رو میذاری رو سرت« )حسننمی

گويد: »زد زير دستم، قرصا پخش هوا شد، دست پردردم را مالیدم و  پرخاش خسرو مصون نیست و می

عقب ها، صدايی آشنا شنیدم، صدای بیرون کشیدن کمربند از شلوار، عقب نشستم به جمع کردن قرص

(. خسرو با افراد غريبه ۱54:  ۱395زاده،  خوای بزنی؟ تو که گفتی خوب شدی!« )حسنرفتم. گفتم می 

های بابا مشت شد، تو سگ کی باشی که به من ترين گذشتی ندارد و پرخاشگر است؛ »انگشت کوچک

: ۱395زاده،  هايش برای مشت پراندن بالا رفت، خودم را انداختم وسط« )حسنگی هرررری، دست می

کند تا بتواند شرايط را  (. دزدی نشانة اعمال قدرت برای تسلط بر ديگران است و خسرو دزدی می۱۲۲

کنی من دزدم؟ دزدی کار کثیفیه، به جون خودم قرض گرفتم«  برای خود هموار کند؛ »گفت تو فکر می

طلبی است و ناتوانی خسرو از (؛ بنابر اين، ناديدن حقوق ديگران ادامة همان برتری55:  ۱395زاده،  )حسن

 است.  وی يک شخصیت عصبی در برقراری ارتباط با ديگران و بدون در نظر گرفتن محیط ساخته

گويد: زند، زيبا میطلب است و رفتارش به خشونت خسرو دامن میمادر زيبا نیز مانند پدرش برتری

دهد که آن مدادتراش رومیزی را از کجا کش رفته، مامان  کند و گیر می»خبر ندارم که بابا به مامان شک می

حرف درست،  جواب  جای  به  میهم  ورق هايی  و  میزند  رو  شود« هايی  طوفانی  حالش  بابا  که  کند 

رساند »که مشت و لگد بکوبد به بخاری و کتری (. خسرو به همسرش آسیب می۸۶:  ۱395زاده،  )حسن

ها زنگ بزنند به هايی بکشد که همسايهکه آب جوش بپاشد به سر و صورت مامان و مامان چنان جیغ

برد، طلبی میبه جانب برتری(. طلاق، اعتیاد و ازدواج مجدد مادر زيبا را  ۸۶:  ۱395زاده،  پلیس« )حسن

گويد: »مامان که افتاد دنبال کار طلاق غیابی، پول لازمش بود، هم واسه وکیل و خرج دادگاه هم  وی می

بود بود دست آقابالا که چنگ انداختهخواست، ... نگفتم: مرا دادهواسه اعتیادش. نگفتم: مامان از من پول می

کند تا نیازهايش (. مادر زيبا وی را وادار می۱۰9:  ۱395زاده،  خواست« )حسنروی زندگیمان و مامان را می

طلب از ديگران است که وجه غالب شخصیّت کشی افراد برتریرا فراهم کند و اين رويکرد همان بهره

 اين مادر معتاد است و نیز ازدواج مجدد وی با آقابالا به علت همین اعتیاد است.  



 ...گانة از منظر شگردهای سه زيبا صدايم کنتحلیل رمان  /موسی ، زاده، خلیل،. پرنیان آذرخو، مژگان،. بیگ  /122

 

نام در حال دفع يکديگر هستند که اين رويکرد  طلب و مدام مانند دو قطب هم پدر و مادر زيبا برتری

نیز برتریها از يکديگر میبه جدايی آن طلب انجامد. سومین سوية ارتباطی زيبا، ناپدری است که وی 

کند. آقابالا علیه مردم در حرکت است؛ فردی است که حقوق ديگران را با  است و زيبا را استثمار می

کشی دهد که اين بهرهکند و وی را اجاره میکشی میگیرد و از زيبا بهرهدرازی به اموالشان ناديده میدست 

گويد: »يک طلبی در ناپدری است و وجه غالب شخصیت وی است، چنانکه زيبا میاز نیازهای برتری

هايی روزنامه، يک فروختم، يک وقت گل می هايیها سرگردان بودم، يک وقت هايی سر اين چهارراهوقت 

ام داده بود به رمضان« گرفتم. آقابالا اجارههايی دستمال جیبی و آدامس موزی، روزنامه را از رمضان میوقت 

اين، شخصیت ۱۰۸:  ۱395زاده،  )حسن بنابر  برتری(؛  رمان  های  کنطلب  و    زيبا صدايم  تمايلی عصبی 

به اعمال قدرت، مداخلة بیsadisticغمگنانه ) جا و تحقیر زيبا دارند که هورنای آن را تلاش برای ( 

ها برای طلب غمگنانه در برتری  -نامد؛ تلاشی دائمی که يک واکنش عصبیکسب عظمت و بزرگی می

 کسب عظمت است.  

زاتر از دو تیپ ديگر برای محیط بیرونی است، چون نیازهايی کند، آسیب اين تیپ که افراطی رفتار می

طلبی دارند و میل افراطی به هر يک از اين نیازها کشی، مقام، تحسین، پیشرفت يا جاهمانند: قدرت، بهره

و تلاش برای تحقق آن به هر طريقی، خطرناک است، ولی اگر فرد به شکلی متعادل و درست به پیشرفت  

شود. زيبا،  باشد، نه تنها خطری برای اطراف ندارد، بلکه باعث پیشرفت خود میو کسب قدرت میل داشته

دهد تا به خوابگاه  کند و پدرش را به آسايشگاه تحويل میمادر و ناپدری را که منشأ آسیب هستند، رها می

 برای سالم بودن و تعالی وی است.   باز گردد، چون خوابگاه محیطی فاقد تنش و مسیری

 . خود واقعی 2-4

شود؛ يعنی تخیل فرد با رشد تخیل از درگیری با حقايق محیطی و اشراف بر ظرفیت وجودی دور می

داند؛ »خودانگاره در  ها قرار میارتباط مستقیم با خود آرمانی دارد، اماّ خود واقعی حقیقت را مبدأ کنش

به واقعافراد  ارزيابی  پاية  بر  توانايیهنجار  از  استعدادبینانه  ديگران ها، هدف ها، ضعفها،  با  روابط  ها و 

دهد، زيرا اهداف (. فرد سالم خود واقعی را در خودانگاره نمايش می۱۸۷:    ۱3۸9استوار است« )شولتز،  

گويد: »فکر کردم ما که خانه نداريم، معلوم بینانه میکند، چنانکه زيبا واقعرا بر اساس حقیقت تعیین می

(؛ بنابر اين، زيبا خود را ۷۷:  ۱395زاده،  با هم باشیم يا نه« )حسننیست امروز که برود پی کارش، فردا  

 کند و اين حقیقت را پذيرفته است که خانه و خانواده ندارد. درگیر تخیلات نمی

کنند واقعیت را فراموش کنند افرادی که درگیر خود آرمانی هستند و مشکل عصبی دارند، سعی می

آلی تر و کم رشدتر باشد، پناه بردن به خود ايده(؛ »هر قدر خود واقعی ضعیف3۲:  ۱3۶۱)نک: هورنای،  

(. فرد اهدافی 3۰: ۱3۶۱بافی زيادتر است« )هورنای، و تصوری شديدتر و بنابر اين، شدت و حدود خیال
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شود، چون کند، اماّ اين تصوّر محقق نمی کند و برای رسیدن به آن تلاش میرا در خود آرمانی ترسیم می 

آلی يا آرمانی، فرد را از نظر شخصیتی بر پاية درک صحیح از خود نیست؛ بنابر اين، پناه بردن به خود ايده

منشأ رشد است«) تنزل می نیرو و  اساسی  منبع  که  و واقعی  از خود اصلی  »استفاده  که  در حالی  دهد، 

شود؛ يعنی زيبا با فاصله گرفتن از خود آرمانی و (، در تمام رفتارهای زيبا ديده می۱۶:  ۱3۶۱هورنای،  

به رشد هنجاری شخصیت خويش دست می که جايی در حرکت به خود واقعی  يابد، چنانکه مادر را 

دهد؛ »دو ی وی را ندارد، تحويل آسايشگاه میکند و پدر را چون شرايط نگهدارزندگی وی ندارد، رها می 

نفر آمدند و زير بغلش را گرفتند، با غرغر و دعوا دستش را بستند و انداختنش تو آمبولانسی که تو کوچه 

های ناممکن (؛ يعنی زيبا با شخصیتی واقعگرا خود را درگیر خواسته۱۸9:  ۱395زاده،  پارک بود« )حسن

 کند.پدر نمی 

گويد: »دوست داشتم از آنجا دور دهد، وی میای پر از زورگويی و تحقیر روان زيبا را آزار میگذشته

وی رد بشود که من به گذشته هم برنگردم، گذشته  شود، از چهارراه نیايش و پارک ملت و چهارراه پارک 

دهد و اضطراب وی ناشی از (. گاهی نگاه ديگران زيبا را آزار می۱۰۸:  ۱395زاده،  چیز لامصبیه« )حسن

هاست و ديگران ديدی تحقیرآمیز به وی فروشی و سرگردانی در خیاباندورانی است که ناچار به روزنامه

گويد: »دوست کند تا اضطراب را رفع کند، چنانکه میدارند؛ بنابر اين، خود را از فضای مشابه دور می

( و به دلیل  ۶3:  ۱395زاده،  ر اين همه نگاه« )حسنرو زير فشاداشتم هر جايی باشیم جز آنجا تو پیاده

می که  است  گذشته  از  گريز  و  همین  بود  پايین  سرم  بود،  اشکی  چشمام  نبود،  خوش  »حالم  گويد: 

شدم، با کله و به دو ماندم، مثل سیگار دود و نابود میخواستم چشمم تو چشم کسی بیفته، اگر مینمی

(؛ يعنی اضطراب بنیادی در وجود زيبا  ۶9-۶۸:  ۱395زاده،  زدم بیرون، بابا هم پشت سرم زد بیرون« )حسن

دهد، اعتماد به نفس وی را متزلزل کرده، اما آن را نابود  رنجی است که حضور افراد قريبه به وی انتقال می

کرد و کاملاً وابسته شد، تنها به يک روش بسنده میاست، چون اگر اعتماد به نفس وی نابود مینکرده

)برتری)مه پرخاشگر  يا  و  )انزواطلب(  منزوی  کاملاً  يا  رفتاری رطلب(،  که شاهد  حالی  در  بود،  طلب( 

ها  بندد تا از آسیب زايی ندارد، بلکه تمام تلاش خود را به کار میترکیبی از زيبا هستیم؛ وی رفتار آسیب 

 فاصله بگیرد.  

هنجار کودک و نوجوان است،  کنترل اضطراب بنیادی و داشتن ارتباط منعطف نشانة رشد شخصیت به

کند که درگیر مزاحمت نشود، زيرا »در فردی چون درکی درست از محیط دارد و چنان ارتباط برقرار می

توانند ابراز شوند؛ يک نفر رنجور نیست، در صورتی که شرايط ايجاب کند، هر سه گرايش میکه روان

ها با  (؛ يعنی »اين گرايش۱۸۷:  ۱3۸9تواند گاهی پرخاشگر باشد، گاهی مطیع و گاهی جدا« )شولتز،  می

هنجار رفتارها و صورت هماهنگ ادغام شوند، فرد به توانند درون شخصیت بههم برخورد ندارند و می 

(؛ بنابر  ۱۸۷:  ۱3۸9شود« )شولتز،  های متغیر سازگار  تواند با موقعیت پذير دارد و میهای انعطاف نگرش
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دهد، وی در برابر پدر که به محبت گیری خود را بنا بر تغییر محیط و افراد تغییر میاين، زيبا شکل ارتباط

نیاز دارد و در برابر خانواده عرفان که نیازمند محافظت آن شود. زيبا در برابر  هاست، مهرطلب میوی 

بودند و اين اهداف با شخصیت وی تضاد دارد و  ناپدری )آقابالا( و مادر که وی را به اهدافی پلید کشانده

کردند که زيبا را به بند زا کردند و سعی مینیز در برابر رمضان و افراد مزاحم در پارک که محیط را تنش

کند تا نه خودش آسیب  ها حفظ میآورد؛ يعنی فاصله خود را با آن خود در بیاورند، به انزواطلبی روی می

افیان شود؛ بنابر اين، چون محیط و افراد متغیر هستند، واکنش زيبا هم متغیر بیند و نه باعث آسیب به اطر

گويد: »از نظر هورنای، بیماری روانی کوششی افراطی و نامتعادل ( می۸۶:  ۱39۲است، چنانکه شاملو )

کند که اين اضطراب اساسی را کنترل کند،  برای برطرف کردن اين اضطراب اساسی است« و زيبا سعی می

کند، بلکه بین کند؛ يعنی يک روش افراطی اعمال نمیچنانکه وی خود را در يک روش دفاعی غرق نمی

کند، چون اساس رفتار زيبا در ترکیب اين سه  خود، محیط و سه شگرد متضاد دفاعی تعادل ايجاد می

 تاکتیک، دوری از ايجاد آسیب برای خود يا ديگران است.  

 گیرینتیجه  -3

خوبی نمايش های دفاعی را بهزاده تأثیر محیط را بر شخصیت و روشاز فرهاد حسن  زيبا صدايم کن رمان  

روزه با پدرش )خسرو( به  دهد، وی ماجرای زندگی شخصیت اصلی رمان )زيبا( را در گردشی يکمی

کشد، چنانکه خسرو جنون ادواری دارد و در آسايشگاه بستری است، مادر زيبا در دام اعتیاد تصوير می

کند. زيبا با اجبار مادر و ناپدری ناچار به دزدی، گرفتار است و پس از طلاق با مردی لاابالی ازدواج می

پناه  نگهداری دختران بی  کند و در مؤسسةفروشی و فروش مواد مخدر است که سرانجام فرار میروزنامه

از آسايشگاه می به ياری زيبا  تا  ساکن است. پدر  تولد دخترش را جشن بگیرد. زيبا رخدادهای گريزد 

کند تا اين که مجبور روزه و ياری پدر برای فرار از آسايشگاه تجربه میگوناگونی را در اين گردش يک

 است، پدر را تحويل آسايشگاه دهد و خود نیز به خوابگاه برگردد. 

گر  طلب هستند، چون پدر ستیزههايی برتریپدر زيبا )خسرو(، مادر و ناپدری )آقابالا( وی شخصیت 

کند تا اوضاع و شرايط محیط بیرون را با سرکشی خواهد و تلاش میاست، همه چیز را مطابق میل خود می

کنند؛ بنابر اين، پناه بردن به کشی میبه نفع خود تغییر دهد و نیز  مادر و ناپدری )آقابالا( زيبا از وی بهره

است.  ها ساختهطلبی و سرکوب دو شگرد ديگر، شخصیتی عصبی و غیر قابل انعطاف از آن شگرد برتری

توانند به فرزند خود محبت کنند و به وی آرامش دهند؛ رنجوری و مادری معتاد نمیپدری با بیماری روان

اند، چون نبود امنیت روانی در خانوادۀ ر فرزند خود شکل دادهبنابر اين، خانوادۀ زيبا اضطراب بنیادی را د

است که وی شخصیتی حساس  زيبا به دلیل رفتار ناروای والدين با يکديگر و با فرزندشان )زيبا( باعث شده

رنجور پرخاشگرانه و نامتعارف پدر )خسرو(، وارد کردن صدمات باشد. رفتارهای روانپذير داشتهو آسیب 
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عدم   کارکردن،  به  زيبا  داشتن  وادار  مجدد،  ازدواج  طلاق،  وی،  اعتیاد  و  مادر  نبود  روحی،  و  جسمی 

فروشی و فروش مواد  پذيری در قبال زيبا و سپردن دختر به ناپدری که وی را به دزدی، روزنامهمسؤولیت 

اند. زيبا برای غلبه بر اين فضای خصمانه با شگردهای دارد، اضطراب بنیادی در زيبا ايجاد کردهمخدر وامی

کند: الف( مهرطلبی با هدف آرامش روحی و روانی پدر و خودش گانة اضطراب بنیادی از خود دفاع میسه

چنین است تا شرايط را بهبود بخشد، پدر را از ايجاد درگیری دور کند و اضطراب خود را فروبنشاند. هم

زند  ناچار خود را فرزند يک خانواده جا میند و بهدر برابر ناپدری مهرطلب است تا از خود محافظت ک 

تا از آسیب محیط محفوظ بماند. ب( رويکرد ديگر زيبا انزواطلبی است تا از آنچه مخالف میل وی است  

باشد،  کند تا آرامش داشتههايی را رها میکند، وی چنین موقعیت گرداند، دوری  يا وی را به گذشته برمی

چنین دهد. ج( همگیرد؛ يعنی به خودش اهمیت میدهد و از مادر فاصله میپدر را به آسايشگاه تحويل می

جوی است، چنانکه ادامه تحصیل و ارتباط سالم با اطراف، کشی، برتریزيبا در راستای خودبسندگی نه بهره

ی و جايگاه  نشانة اعتماد به نفس و استعداد درونی وی است؛ بنابر اين، زيبا در برابر تغییر شرايط محیط

گیرد تا شخصیتی گانه اضطراب بنیادی بهره میدهد؛ يعنی از شگردهای سهاجتماعی افراد انعطاف نشان می

کند و بنا بر شرايط رفتار  سنجی میرنجور؛ بنابر اين، زيبا موقعیت هنجار باشد نه فردی عصبی و روانبه

کند، چون شخصیتی واقعگرا و غیر عصبی است که خود را با اتکای به خود واقعی و حذف خود  می

 دارد.  هنجار گام برمیدهد و در مسیری بهآلی رشد می ايده

 نوشتپی
ـ نوروتیک، اختلال اضطراب يا حالت افسردگی است که هر گونه تنش محیطی حتی از نوع ضعیف آن برای اين افراد يک 

 (.۱3۱: ۱39۲شاملو، دهد )نک: های غالب شخصیتی واکنش نشان میتهديد است و فرد بر اساس کنش

آلی )آرمانی( است. اين مسأله در افراد عصبی آلی يا آرمانی نقطه مقابل خود واقعی است؛ تخیل عامل رشد خودايدهـ خود ايده

برای فرار از حقايق زندگی در ذهن خود تصور میظهور می کنند و تمام کند که شرايطی متفاوت از فضای حقیقی زندگی 

گیرند، اغلب فرد عصبی به دلیل فقدان توانايی و استعداد متناسب با تخیلات در محقق  امکانات را برای تحقق آن به کار می

 (.۱۸۷: ۱3۸9ماند )نک: شولتز و شولتز، هايش ناکام میآلکردن ايده

زاده در داخل و خارج از کشور است که اثر برگزيده از سوی کانون پرورش ـ رمان زيبا صدايم کن، از آثار تحسینی فرهاد حسن

برای اين    ۲۰۱۸المللی کتاب برای نسل جوان، در سال  زاده ديپلم افتخار دفتر بینفکری و شورای کتاب کودک است. حسن

بینچنین کتاباست، همرمان دريافت کرده در سال  خانه  را  اثر  اين  آلمان  قرار   ۲۰۱۷المللی مونیخ  در فهرست کلاغ سفید 

 : صفحة پشت جلد(.  ۱395زاده، است )نک: حسنداده

 منابع و مآخذ

 هاکتاب

 ، چاپ پنجم، تهران: سمت.   شناسی سیاسیروان(. ۱395ـ برزگر، ابراهیم. )
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 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. زیبا صدایم کن(. ۱395زاده، فرهاد )ـ حسن

 . تهران: رشد. شناسی روانیآسیب (. ۱39۲ـ شاملو، سعید )

 شناسی شخصیت، چاپ نهم، تهران: رشد.ها در روانها و نظريه(. مکتب ۱3۸۸ـ شاملو، سعید )

؛ ترجمة يحیی سیدمحمدی، چاپ  های شخصیتنظریه(.  ۱3۸9ـ شولتز، دوان پی. شولتز، سیدنی الن )

 هفدهم، تهران: نشر ويرايش. 

 ؛ ترجمه محمدجعفر مصفا، چاپ سوم، تهران: بهجت.  عصبیت و رشد (.  ۱3۶۱ـ هورنای، کارن. )

ترجمة محمدجعفر    رنجوری؛های سازنده روانتضادهای درونی ما؛ نظریه(.  ۱3۸۸ـ هورنای، کارن. )

 مصفا، چاپ هجدهم، تهران: بهجت. 

ترجمة محمدجعفر مصفا، چاپ شانزدهم، تهران: ؛شخصیت عصبی زمانة ما(.  ۱399ـ هورنای، کارن )

 .انتشارات بهجت 

 ها مقاله

زيبا صدايم های ادبیات مرزی در دو رمان  (. »کاربست مؤلفه۱4۰۰ـ آقابابايی خوزانی، زهرا و ديگران. )

 . 54-۲3،صص ۱، سال دوازدهم، شمارۀ نشریه مطالعات ادبیات کودکو دنی قهرمان جهان«؛  کن

شناسی  (. »تحلیل شخصیت شمس و ارتباط وی با مولوی از ديدگاه روان۱394ـ اديم، عبداله و ديگران. )

کارن هورنای«.   نظرية شخصیت  بر  تکیه  پژوهشبا  ادب عرفانی )گوهر گویا(،نشریه  نهم،   های  سال 

 . ۷۰-5۱، صص ۲شمارۀ 

(. »بررسی مهرطلبی کودکان بر اساس نظرية روانکاوی کارن ۱4۰۱ـ پیرانی، منصور و سلیمیان، مرضیه. )

 ، ایهای ادبی بین رشتهنشریة پژوهشهورنای: مطالعة موردی: من نوکر بابا نیستم اثر احمد اکبرپور«؛  

 .55- ۲5، صص ۸سال چهارم، شمارۀ 

(. »تحلیل روايت گذر از کودکی در ادبیات کودک ۱4۰۱ـ حجوانی، مهران )مهدی( و مسیبی، زينب. )

سال هجدهم،   نشریه مطالعات فرهنگی و ارتباط،زاده«؛  فرهاد حسن  زيبا صدايم کنمطالعه موردی: رمان  

 . ۲۲4-۱99، صص ۶۸شمارۀ 

روانکاوانة شخصیت زن رمان دل فولاد بر اساس آراء کارن (. »تحلیل۱4۰۱اله و ديگران. )پور، روحـ خديو 

 .۱4۲-۱۱9، صص ۲، سال دوم، شمارۀ، هنر و علوم انسانیای ادبیاترشتهبینا نشریة مطالعاتهورنای«؛ 

نشریه  «؛  زيبا صدايم کن( »تحلیل رئالیسم انتقادی شخصیت پروبلماتیک در رمان  ۱39۷ـ رنجبر، محمود. )

 .۱۱9-99، صص ۲شمارۀ ، سال سوم، نقد و نظریه ادبی

زيبا  های  (. »تحلیل خواننده درون متن در رمان۱4۰۰کرمانی، آرزو. )  حسینی، زينب و پوريزدانپناهـ شیخ

 .۲۰۶-۱۸۱، صص ۲، سال دوازدهم، شمارۀ نشریة مطالعات ادبیات کودکو هستی«؛  صدايم کن
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غلامر )ـ  ديگران.  و  محمد  روان۱39۸ضايی،  »تحلیل  هوشنگ (.  داستان  در  کودکان  شناختی شخصیت 

، صص ۲سال اول، شمارۀ    ای،های بین رشته نشریه پژوهشکرمانی بر اساس نظريه کارن هورنای«؛    مرادی

۲۸-44. 

نجفی   )ـ  سجاد.  رمان۱4۰۱بهزادی،  عنوان  »تحلیل  صدايم  (.  زيبا  هستی،  )رمان  نوجوان  کن، های 

، سال نشریه مطالعات ادبیات کودکماهی( از ديدگاه توصیفی ژرار ژنت«؛  های يونس در شکمعاشقانه

 .3۱۲-۲۸9، صص ۱سیزدهم، شمارۀ 
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